
جلوه های اخلاقی در نهضت حسینی وقیام خمینی
 قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام به منزله اقیانوسی از فضائل ومناقب  انسانی از قبیل: صلابت ،شجاعت ،ایثار، وفا داری، شهامت وقاطعیت  است  ومی تواند برای تمام بشریت الگو واسوه باشد،چنانکه مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) از آن امام  مظلوم سرمشق گرفتند وطاغوت دوهزار وپانصد ساله را سرنگون کردند ونظام مقدس جمهوری اسلامی را دراین سرزمین بنیان نهادند،  اما آنچه که امروز مهم ترین نیاز جامعه ما است این که  در کنار این امور  به اخلاق  ، عدالت ، انصاف  و به تواضع ، گذشت ، عطوفت ، مهربانی ومهرورزی در قیام عاشورا هم توجه ویژه داشته باشیم.
در کتب مقاتل  آمده است : با این که امام حسین  علیه السلام می دانست  لشکریان حر،  راه را  به روی امام سوم ویارانش  خواهند بست ومانع از ادامه  حرکت آن حضرت  خواهند شد،  در مقابل آن امام رئوف مشک های آب را در اختیار سربازان تشنه حر قرار داد. در برخی نقل ها آمده بعضی لشکریان که در اثر تشنگی توان  و رمق از دست داده بودند ،حضرت با دست مبارک خویش سر مشک را  گرفت و با یک دنیا مهربانی وتواضع آنها را سیراب کرد. 
ابا عبدالله علیه السلام در آن روز تاریخی،نه تنها  قصاص قبل از جنایت نکرد، حتی مرکب های آنان را آب داد وشتران واسب های آنان را نیز سیراب نمود. بعضی مورخین نوشتند امام علیه السلام به اصحاب فرمو د : روی اسب های آنان آب بپاشید تا خنک شوند وظرف هایشان را هم پر  از آب کنید.[endnoteRef:1] [1:  - بحار الانوار ،ج44 ، ص376] 

در فرهنگ عاشورای حسینی ،اصل بر هدایت، ارشاد ، نصیحت وموعظه است وهرگز زبان زور ، تهدید ،و جنگ در آن دیده نمی شود. با این که لشکر حر در اثر تشنگی وگرسنگی در حالت ضعف وناتوانی قرار داشت واگر امام دستور حمله می داد به آسانی  می توانست آنها را قلع وقمع کند.جالب است همین پیشنهاد از سوی زهیر بن قین بجلی به آن حضرت داده شد ولی امام قبول نکرد وفرمود : من هرگزآغاز گر جنگ نخواهم شد.[endnoteRef:2] امام در چند مرحله حتی در  روز عاشورا ومیدان جنگ سعی داشت لشکر دشمن را نصیحت وموعظه کند. در نهضت حسینی  هیچ وقت ، هدف نیز وسیله را توجیه نمی کند ونمی توان به خاطر هدایت وارشاد وحتی دفع شر دشمن به هر کاری دست زد. [2:  - مقتل مقرم ، ص 111 ] 

همین رعایت اصول اسلام ناب وبزرگواری امام معصوم تاثیر خود را گذاشت وحر وچند تن  از لشکریان را به تامل واداشت.آنها از کرده خود پشیمان شدند وآمدند عذرخواهی کردند، امام علیه السلام نیز بدون این که منت وشرطی گذارد با آغوش باز از آنها  استقبال وتجلیل کرد و هنگام شهادت حر فرمو د : « توآزاد مردی همان گونه  که مادرت اشتباه نکرد نام تورا حر نهاد ، تو در دنیا آزاد ودر آخرت عاقبت بخیر شدی.»[endnoteRef:3] [3:  - همان ، ص 160] 

 در صحنه دیگر شب عاشورا وقتی شمر،  امان نامه برای ابوالفضل وبرادرانش آورد  واز پشت خیمه صدا زد: کجایند همشیره زاده های من ! بیایند ،برای آنها از یزید امان نامه آوردم ، فرزندان ام البنین وقتی صدای اورا شنیدند  خجالت کشیدند ونمی خواستند جواب بدهند، اما حضرت فرمود :  «جوابش بدهید و  لو این که  او فاسق است. بروید ببینید چه می گوید چرا که او دائی شما است.»[endnoteRef:4]  [4:   - لهوف  ، ص 88 ومنتهی الآمال ، ج 1 ، ص337] 

این سیره ، سنت  و ادب حسینی ،  نسبت به دشمنان خونآشام خویش است. در مکتب انسان ساز حسینی ، اخلاق،آداب معاشرت و رعایت حدود وحفظ کرامت انسانی ولو در میدان جنگ وحتی نسبت به دشمن دیرینه بر همه چیز اولویت دارد. اینها همه سیره وسنت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وامیر مومنان علی علیه السلام بود که توسط بنی امیه به فراموشی سپرده شده بود وامام حسین علیه السلام طی وصیتی که به محمد بن حنفیه داشت به این موضوع اشاره وتاکید کرد که هدف از قیام خویش احیای همین سیره است. «واسیر بسیرتی جدی وابی علی بن ابی طالب» 
 چنانکه در حوزه تعلیم وتربیتی مکتب خمینی نیز  از این نمونه ها بسیار مشاهده می شود . درموردی به نقل از آیت الله موسوی اردبیلی می خوانیم :  یکی از علمای مورد احترام، مرحوم آیت الله سید ابوالفضل زنجانی که عضو  جبهه ملی بود ،نامه سرگشاده و تندی به امام خمینی نوشت  و آن را منتشر کرد. متن نامه هم به قدری تند بود که بوی تکفیر امام می داد. وقتی به خدمت امام رسیدم ودر این باره صحبت شد ، امام فرمود: با ایشان هیچ کاری نداشته باشید وحتی تذکر لسانی هم ندهید. بعد من نیز که با همین روش موافق بودم خدا حافظی کردم واز محضرشان بیرون آمدم ،اما چون امام  احتمال می دادند من با سران قوا  جلسه برگزار کنم و با او برخورد کنیم ، دوباره مرا صدا زدند وتاکید کردند : با سید ابوالفضل کاری نداشته باشید.
در نقل دیگری باز از آیت الله موسوی اردبیلی  آمده است که یک شبی در منزل مرحوم حاج احمد آقا ، خدمت حضرت امام بودیم صحبت از نهضت آزادی ها شد وامام فرمودند: اینها آدم های بدی نیستند،آنهایی را که من می شناسم آدم های خوبی هستند. در این هنگام یکی از آقایان گفت : اینها روحانیت را قبول ندارند ، امام فرمود: روحانیت را قبول دارند ، شما ها را قبول ندارند. بعد آن آقا دوباره گفت : شخص شما را قبول ندارند. امام فرمود : قبول نداشته باشند ، من که اصول دین نیستم .
امام خمینی با این که بعضی افکار واندیشه های مهندس بازرگان ودوستانش را قبول نداشتند وبخصوص در برابر سیاست های گام به گام  وبالاخص انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی که خواست بازرگان بود، ایستادند و این به استعفای ایشان از نخست وزیری منتهی شد، اما همواره به شخص بازرگان احترام  قائل بودند.
حتی در همین نامه معروف به وزیر کشور وقت که در آن امام امت خواستار تعطیلی فعالیت گروه نهضت آزادی شدند،اگر دقت شود همه نقدها واشکالات امام ناظر بر انحرافات گروهی وتشکیلاتی  بازرگان ودوستانشان است ، اما وقتی به شخص بازرگان می رسند، بزرگوارانه  و خیلی با احترام از وی نام می برند. [endnoteRef:5] [5:  - ر،ک  : صحیفه نور ،ج20،ص482] 

بعضی شواهد وقرائن دیگر نیز همین موضوع را تایید می کند که حضرت امام تا آخر عمر شریف نسبت به  ایمان واعتقاد وصفا وصداقت شخص آقای بازرگان وبعضی دوستانش نظر مثبت داشتند. وقتی در تاریخ 17/9/1373 آقای بازرگان در اثر حمله قلبی در بیمارستان بستری  شد، مرحوم حاج احمد آقا  به عیادتش  رفت وهمین موضوع را برای ایشان تصریح کرد وگفت : «امام همیشه به ایمان ، اسلام وتدین شما اعتقاد داشتند.»  [endnoteRef:6] [6:  - با پیشگامان آزادی ، ص52 و53] 

خود حضرت امام نیز طی نامه ای که  به یکی از شخصیت ها نوشتند به این حقیقت اشاره دارند که : من با این که با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ،ولی او را آدم خوبی می دانستم.[endnoteRef:7] [7:  - صحیفه امام ، ج21 ،ص 332] 

چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز همین سیره وسنت را ادامه داده وآن را استمرار  بخشیدند. هنگامی که مرحوم مهندس بازرگان دربهمن  سال 1373 چشم از دنیا فرو بست،معظم له طی پیامی خطاب به آقای دکتر سحابی از شخص بازرگان تجلیل وتکریم کردند ودر بخشی از آن به مبارزات سیاسی وپیشگامی ایشان در ترویج وتبیین اندیشه های ناب انقلابی به زبان منطق وشیوه نوین تاکید نموده واز خداوند متعال برای ایشان رحمت ومغفرت طالب شدند. [endnoteRef:8] [8:  - باپیشگامان آزادی ، ص 58 ] 

 همین طور چون مرحوم دکتر یدالله سحابی در فروردین 1381 به رحمت خدا رفت ، رهبر معظم انقلاب طی پیامی به ایمان ، دینداری ، تعبد ، درست کرداری ، صداقت ، مقاومت ،مجاهدت وجدیت او در انقلاب وخدماتش در عرصه های علمی ، فرهنگی وسیاسی اشاره وتاکید کردند ورحمت ومغفرت از خدای سبحان برایش خواستار شدند.[endnoteRef:9]  [9:  - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، پیام ها ونامه ها ، 24 /1 / 1381)] 

حال باید پرسید آنهایی که امروز با کوچک ترین بهانه ای برادران دینی وهمسنگران دیروز خود را متهم به فتنه گری می کنند و به نام نهضت و باصطلاح شخصیت انقلابی مرتب بر طبل اعدام بدون محاکمه  کوبیده و در جامعه خشونت ، تنفر وبد بینی تولید می کنند  از کدامین سیره  حسینی ،  وسنت خمینی الهام می گیرند و به کجا می روند؟ انقلاب ونظام  و مردم وجوانان  بی اطلاع از تاریخ انقلاب را به کدامین سمت  وسو  ، سوق می دهند؟ 
یا آنهایی که در گروه مقابل به هر بهانه ای می خواهند از رقبای خود انتقام بگیرند  ، در این راستا از هر سوژه ای  بهره می جویند حتی «اسید پاشی های » اخیر را هم به حساب  طرف مقابل می نویسند ، چه توجیهی در مکتب حسینی ونظام خمینی دارند؟
 مگر نه این است  سالهاست گفتیم و  نوشتیم که  امام حسین علیه السلام قربانی  هوا و هوس وخشونت یزدیان و امویان شد ؟ پس چه شده است که برای خشونت طلبی و داعش پروری های  خود چاره ای نمی اندیشیم ؟ آیا این امور مصداق بارز منکرات نیست که امام سوم برای مبارزه با آن قیام آغاز کرد  وفرمود : « ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر؟» چرا در نظام اسلامی که با خون هزاران شهید ومجروح ومفقود پایه گذاری شده است این گونه راحت وآسان ترویج  تهمت ،کینه ورزی و کینه توزی رواج  داده می شود؟ آیا با اسم بی مسمی می شود ادعای پیروی از اهل بیت عصمت وطهارت کرد ؟  آیا با این وضع موجود می شود شیعه خمینی ویاور خامنه ای  شد؟!
اخیرا بعض افراطیون اصلاح طلب که به خارج کشور رفتند ومتاسفانه درآنجا گرفتار برخی محافل و موسسات مشکوک شدند ، تلاش می کنند با انجام   باصطلاح تحقیقات ومستند سازی های آنچنانی ، چهره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  را خشن جلوه دهند و ولایت فقیه و رهبری را به دیکتاتوری  وخشونت متهم سازند. از سوی دیگر در داخل نیز بعضی افراطیون اصول گرا با یک سری  اظهارات ناپخته ونسنجیده  برای آنان خوراک  تبلیغاتی مهیا کرده و در واقع پروژه تحقیقاتی آنان را تکمیل می کنند.به عبارت  روشن تر افراطیون هر دو طرف ، ناخواسته سرباز پیاده نظام  دشمن شده وآب به آسیاب آنان می ریزند.
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